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پیشگفتار
آنچه احمد (ص) گفت در حقّ علی (ع) روز غدیر
جملگی از نصّ قرآن است و قول کردگار
متن آنرا حضرت روح الامین آورده بود
شرح و تفسیرش شد از کلک امینی آشکار[footnoteRef:1] [1:  خطیب شهید شیخ محمّد نجفی] 

به نام آنکه جان و فکرت بیاموخت، قلم در دست گرفتن و نوشتن بیاموخت. به نام آنکه ذرّه ذرّه جانم ز اوست. به نام آنکه هرچه هست همو اوست. ندیدم زنامِ او خوشترنامی، ندیدم والاتر از مهر او مهربانی. حکیم است و علیم است و بصیر است. هر آنچه که در جهان است، شریف است. خوشحال و مسرور از این که مولا و سیّدم علی (ع) است، خوش آنان که مولایشان علی (ع) است.
علی ایی که نایب حق بر امین است، عجیب دانم در این دنیای پوچ و توخالی، چرا مردم روی گردانند ز حقّ باریتعالی. شگفت انگیزم زین بهانه، چرا خلق الله می مانند در این راه ضالّه، مگر علی (ع) نبود نور هدایت، آن شیر خدا، شاه ولایت، چرا در حقّ او کردند ظلمی که چنین مظلوم ماند مولایم علی (ع)! با آنکه زبانم قاصر و قلم عاجز از آن است که بتوانم این واقعة مهم و عظیم تاریخ بشری را بنویسم و بازگویم، ولی خوشحالم که بتوانم با این وقت و فرصت کم، ارادتم را به مولایم ذرّه ای نشان دهم و من هم در این راه بهره و ثوابی برده باشم تا شاید خود و دوستان ارجمندم بهره ای کافی و وافی هرچند خیلی قلیل ببریم و بر سطح آگاهی خود بیفزاییم تا این واقعة نادر بشری از اذهان فراموش نشود و مولایمان را که در تاریخ و جهان مظلوم واقع شده، بهتر بشناسیم. خاصّه اینکه ما همگی سربازان و پرچمداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام هستیم و وظیفه ای بس سنگین بر دوشمان است.
در این مقاله، بنده خیلی مختصر و مجمل در عین حال وافی و کافی، شرح ماجرای غدیر، پیام و هدف آن، تشریح مطالب و ... را جمع آوری کرده و در این مقالة مختصر خود گنجاندم و قصد و اراده ام این است که بتوانم با این قلم نارسا، مطلب و مراد خود را برسانم و ان اشاء الله مورد عنایت آقا (عج) و مسؤولین محترم واقع شود.
سلام بر امامت، بر آن برکه سبز نورانی که نامِ خود را از نام علی (ع) آوازه جهان ساخت. امامت یعنی «نشان سبز»، یعنی نقطة عطف، یعنی پایان رسالت و آغاز امامت، امامت یعنی غلبه ایمان بر کفر، سعادت بر شقاوت، یعنی بطلان نقشه های جاهلان، یعنی جدایی مرز حق از باطل و نقش بر آب شدن آرمان های بیهوده و پوچ شیطان صفتان. آنهایی که چشم دوخته بودند به اینکه دیگر بعد از پایان رسالت پیامبر، امیدی به دین پیامبر نیست، یک باره تمام خانه های امیدشان به ویرانی و آرزوهای پرطمع شان به یأس و ناامیدی گرایید.
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[bookmark: _Toc402193438]مقدمه
غدیر عصاره و نتیجة خلقت و چکیدة تمام ادیان الهی و خلاصة مکتوب وحی است و صرفاً فقط یک واقعة تاریخی نیست. این نام مقدّس، به عنوان یک عقیده و اساس یک دین است.
غدیر ثمرة نبوّت و میوة رسالت است غدیر مجموعة وقایعی سرنوشت ساز است که خطبة غدیر شاخص ترین و زنده ترین سند آن است. این خطبه قانون نامة زیربنایی اسلام است که چکیدة آن جملة «مَن کنتُ مولاهُ فَعَلیٌّ مُولاه» می باشد.
غدیر در یک جملة کوتاه و یا یک سخنرانی مفصّل خلاصه نمی شود. اگر وقایع اتفاق افتاده در غدیر را بطور جداگانه ای بدانیم ولی ارتباط آنها با یکدیگر بر ما روشن نباشد، واقعیت هایی بر ما مخفی می ماند که ارتباط مستقیم با عقیدة یک مسلمان دارد و با علم به آنها پرده از علل انحراف اکثریت مسلمین از ولایت و امامت حضرت علی (ع) برداشته می شود. جمع آوری و تنظیم این فقرات تاریخ و درک ارتباط آنهاست که به یک مسلمان می فهماند چرا پیغمبر (ص) در آن شرایط خاصّ برای تحاد مسلمین در خط ائمه علیهم السّلام این خطابة مفصّل را در مراسمی باشکوه ایراد فرمودند و جانشینان خود را تا روز قیامت بطور رسمی به جهانیان معرفی کردند و با این همه چرا مسلمانان متفرّق شده اند و یک دل و یک صدا، پیرو جانشینان از پیش تعیین شدة پیامبرشان نیستند؟
جا دارد که پیامبر اکرم (ص) مسلمانان جهان را این طور موردِ خِطاب و سوال قرار دهد:
«که گویا شما نمی دانید پیامبر (ص) در روز غدیر خُم چه فرمودند؟ بخدا قسم در آن روز عقدِ ولایت را برای او محکم کردم تا امید شما را از طمع در آن قطع کند، ولی شما واسطه و رابطة بین خود و پیامبرتان را قطع کردید. خداوند بین ما و شما در دنیا و آخرت قضاوت خواهد کرد».[footnoteRef:2] [2:  نشریه اُفق حوزه علمیّه] 

وجدان هر مسلمانی خود را در مقابل این خطاب می بیند و بر او ضروری می نماید که پیام و جریان غدیر را با همة وسعت و عمق وجودش مورد مطالعه قرار دهد. غدیر واقعه ای است که باید در کنار بعثت پیامبر (ص) بیان گردد، در غیر این صورت در نبود غدیر، بعثت هم نیست و کامل نمی گردد، همچنانکه در قرآن به آن اشاره شده: «اَلیوْمِ یَئِسَ الذِّینَ کفَروا مِنْ دینِکُم فَلا تَخشَوْهُم وَ اَخشَوْنِ اَلیومَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِینکُمْ وَ اَتمَمْتُ علیکُمْ نَعمَتی».[footnoteRef:3] [3:  مائده، آیه 3] 

[bookmark: _Toc402193439]ترکیب جامعة اسلامی در سال حجّة الوداع
همانطور که مسلّم است نحوة ساختار جامعة مسلمین در سال آخر عمر شریف پیغمبر (ص) مجموعه ای به اصطلاح چندقطبی بوده است: از یک سو شامل مسلمانان خاصّ و مخلصی همچون ابوذر و مقداد و سلمان و ... و از سوی دیگر دربرگیرندة تازه مسلمان هایی که تا دیروز برعلیه اسلام شمشیر می زدند و از سوی دیگر شامل افراد شهوت پرست و دنیاطلب که هدفی جز مقاصد دنیوی نداشتند بوده است.
تعصّبات جاهلی حاکم بر افکار آن مردم و عقده های باقی مانده از خون های ریخته شده در جنگ های بدر و حُنین و خیبر و مطامع دنیوی که آن ایمان راسخ را از قلوب عدّه ای ربوده بود و حسدهای نهفته ای که هر روز آشکارتر می گشت، اینها همگی جوّ حاکم بر جامعة مسلمین در سال حجّة‌الوداع را روشن می کند.[footnoteRef:4] [4:  بِحارالانوار ج21 ص378] 

[bookmark: _Toc402193440]غدیر خنثی کنندة توطئه ها
آنچه می توانست همة نقشه های منافقین را یکجا خُنثی نماید و اسلام را در چنین جوّ اجتماعی بر حقیقت خود حفظ کند، تعیین و اعلان رسمی جانشینی پیامبر (ص) بود. چنانکه حضرت فاطمة زهرا «سلام الله علیها» در این باره می فرمایند: «وَاللهِ لَقَد عَقَدَ لَهُ یَومَئذٍ الْوِلاءَ لِیَقْطَعَ مِنکُم بِذلکَ الرَّجاءَ» یعنی «پیامبر در روز غدیر، عقد ولایت را برای حضرت علی (ع) محکم کرد تا امید شما را بدین طریق از آن قطع کند».
اگرچه حضرتش این مهم را از آغاز بعثت خویش در هر فرصت مناسب بیان می فرمود، امّا اعلان و نصب و تعیین رسمی را برای موقعیتی مهم از نظر زمانی و مکانی درنظر گرفته بود.
وحشت منافقین هم از همین بود و به صورت های مختلف در مقابل آن سنگ اندازی می کردند. آن موقعیّت حساس زمانی و مکانی برای اعلان رسمی، همان غدیر خُم بود که بطور اساسی منافقین را فلج کرد و امیدشان ناامید شد.
[bookmark: _Toc402193441]بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام
«مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: بالاترین فضیلتی که پیامبر (ص) در حق شما فرمودند برایم بیان کن. حضرت علی (ع) فرمود: منصوب کردن آن حضرت مرا در روز غدیر خم که ولایت مرا از طرف خداوند و به امر او اعلام فرمود».
[bookmark: _Toc402193442]هدایتگری و اتمام حجّت در بلندمدت
پیامبر اکرم (ص) با درنظر گرفتن آیندة درازمدت این دین الهی که تا آخرین روز دنیا ادامة آن است و با توجه به دامنة وسیع مسلمین در حدّ جهانی، جانشینان خود تا روز قیامت را در یک خطابة رسمی به جهانیان معرفی فرمودند. بنابراین اگر اکثریّت اجتماع آن روز مسلمین، کلام پیامبر دلسوز خود را کنار گذاردند و خلافت بلافصل حضرت علی (ع) را قبول نکردند، ولی بسیاری از افراد نسل های بعدی مسلمانان، وصّی واقعی پیامبرشان را شناختند که این بالاترین هدف از غدیر بود. همچنین اگر گروه هایی از مسلمین در طول زمان ها همچنان در مقابل جانشینان حقیقی پیامبرشان سر تعظیم فرود نیاورده و نمی آورند، ولی جمع عظیم شیعیان در طول تاریخ فقط حضرت علی (ع) و یازده فرزندش را جانشین پیامبر می دانند.
با این بحث ها و مقدمه ها پیداست که خطبة غدیر برای عده ای محدود و زمانی معیّن بیان نشده است، بلکه همانطور که خود پیامبر (ص) فرموده باید حاضران به غائبان، شهرنشینان به روستائیان و پدران به فرزندان تا روز قیامت این خبر را برسانند و همه در ابلاغ این پیام انجام وظیفه کنند.[footnoteRef:5] [5:  بخش یازدهم خطبه غدیر] 

وقتی پیامبر حجّت را بر مردم تمام کرد، این مردم هستند که راه بهشت یا دوزخ را انتخاب می کنند و پذیرفتن یا نپذیرفتن آنان امتحان الهی است.
امام علی بن موسی الرّضا علیه السّلام می فرمایند: مَثَل مؤمنین در قبول ولایت حضرت علی (ع) در روز غدیر خُم مثل ملائکه در سجودشان مقابل حضرت آدم است و مثل کسانی که در روز غدیر از ولایت مولا علی (ع) سرباز زدند، مثل شیطان است.
با این مختصر بیان، تصویری از جوّ حاکم بر جامعة اسلامی و شرایطی که واقعة غدیر در آن صورت گرفت، روشن شد.
[bookmark: _Toc402193443]جهات اهمیّت خطبه و پیام غدیر
ذیلاً بطور فهرست وار به وجوه اهمیت خطبة غدیر اشاره می شود:
· درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی غدیر و شرایط زمانی حجّة الوداع
· مراسمی که قبل و بعد از خطبه واقع شد که بیعت و عمامة سحاب و تهنیّت از نمونه های آن است.
· مقام مخاطب خطبه و نیز حالت خاصّ مخاطبین یعنی حاجیان آنهم پس از اتمام حج و به هنگام بازگشت و نیز اعلام نزدیکی وفات پیامبر (ص) برای مخاطبین، چون آنکه حضرت رسول (ص) 80 روز پس از این سخنرانی رحلت فرمودند.
· اقرار گرفتن های حضرت از مردم در اثناء خطبه
· خطاب خداوند که: ای پیامبر ابلاغ کن آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده است که اگر ابلاغ نکنی رسالت خود را به پایان نرسانده ای.
· ضمانت الهی بر حفظ پیامبر (ص) از شرّ دشمنان درخصوص این ابلاغ و رسالت
· خطاب خداوند که امروز دین شما را کامل کردن و نعمت خود را بر شما تمام نمودم
· توجه خاصّ ائمة اطهار (ع) به سخنان پیامبر در غدیر و بخصوص کلام حضرت زهرا (س) که در جواب مهاجرین و انصار فرمودند: آیا پدرم در روز غدیر خم، عذری برای کسی باقی گذاشت؟ و نیز اهتمام علما به تفصیل مباحث مربوط به غدیر خم به تبعیت از ائمه هدی
· توجه به نکاتی که در جمع بندی خطبة غدیر می تواند به عنوان عصارة مقاصد حضرت رسول (ص) تلقی گردد نیز گوشه ای از اهمیّت خطبه را روشن می کند.[footnoteRef:6] [6:  عوالم: ج11 ص595] 

ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:
1- نتیجه گیری از زحمات 23 ساله با تعیین جانشینی که ادامه دهندة این راه باشد.
2- حفظ دائمی اسلام از شرّ کفّار و منافقین با تعیین جانشینانی که از عهدة این مهم برآیند.
3- اقدام رسمی برای تعیین خلیفه که حالت قانونی به آن می دهد.
4- بیان یک دور جامع از برنامة 23 ساله و گذشتة مسلمین و شرایط حاکم در حجّة الوداع
5- ترسیم خط مشی آیندة مسلمین تا آخر دنیا
6- اتمام حجّت بر مردم که از مقاصد اصلی در ارسال پیامبران است.
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ما می توانیم با یک تحقیق و پژوهش در اخبار و روایات و تاریخ، تصویری از جریان غدیر ترسیم گردیده را در سه قسمت خلاصه کنیم:
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اهمیّت حجة الوداع: هجرت پیامبر (ص) و خروج آن حضرت از مکه نقطة عطفی در تاریخ اسلام به شمار می رود و بعد از این هجرت، حضرت سه بار به مکه سفر کرده اند که سومین و آخرین بار بعد از هجرت که پیامبر وارد مکه شدند، در سال دهم هجری به عنوان حجة الوداع بود که حضرت رسول (ص) برای اولین بار بطور رسمی اعلان حج دادند تا همة مردم در حدّ امکان حاضر شوند. در این سفر، دو مقصد اساسی درنظر بود و آن عبارت بود از دو حکم مهم از قوانین اسلام که هنوز برای مردم بطور کامل و رسمی تبیین نشده بود: یکی حج و دیگری مسئلة خلافت و جانشینی بعد از پیامبر (ص).[footnoteRef:7] [7:  بحارالانوار: ج37 ص201] 

[bookmark: _Toc402193446]2- آغاز سفر حج
[footnoteRef:8]پس از اعلان عمومی، مهاجرین و انصار و قبایل اطراف مدینه و مکه و حتی بلاد یَمن و غیر آن به سوی مکه سرازیر شدند تا جزئیات احکام حج را شخصاً از پیامبرشان بیاموزند و در اولین سفر رسمی حضرت به عنوان حج شرکت داشته باشند. اضافه بر اینکه حضرت (ص) اشارتی فرموده بودند که امسال سال آخر عمر من است و این می توانست باعث شرکت همه جانبة مردم باشد. جمعیتی حدود «120 هزار نفر» در مراسم حج شرکت کردند که فقط هفتاد هزار نفر آن از مدینه به همراه حضرت حرکت کرده بودند، به طوری که لبیک گویان از مدینه تا مکه متصل بودند. حضرت چند روز به ماه ذی الحجّه مانده از مدینه خارج شدند و پس از احرام از مسجد شجره که در نزدیکی مدینه است راهی مکه شدند و بعد از ده روز طی مسافت در روز سه شنبه پنجم ذی الحجّه وارد مکه شدند. حضرت علی (ع) هم که قبلاً از طرف پیامبر (ص) به یَمن و نجران برای دعوت به اسلام و جزیه رفته بودند به همراه عدّه ای در حدود دوازده هزار نفر از اهل یمن برای ایّام حج به مکه رسیدند. با رسیدن ایام حج در نهم ذی الحجّه پیامبر (ص) به موقف عرفات رفتند و بعد از آن اعمال حج را انجام دادند و در هر مورد واجبات و مستحبات آن را برای مردم بیان فرمودند. [8:  عوالم العلوم ج15 ص167 و ص297 و الغدیر ج1 ص10] 

[bookmark: _Toc402193447]3- خطابه ها
[bookmark: _Toc402193448]* خطابة اوّل در منی
در عرفات دستور الهی نازل شد که علم و ودایع انبیاء را به حضرت علی (ع) منتقل کند و او را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کند. در منی، پیامبر (ص) اوّلین خطابة خود را ایراد فرمودند که درواقع یک زمینه سازی برای خطبة غدیر بود. در این خطبه ابتدا اشاره به امنیّت اجتماعی مسلمین از نظر جان و مال و آبروی مردم نمودند و سپس خون های بناحق ریخته شده و اموال بناحق گرفته شده در جاهلیّت را رسماً مورد عفو قرار دادند تا کینه توزی ها از میان برداشته شود و جوّ اجتماع برای تأمین امنیّت آماده شود. ایشان در اینجا تصریح فرمودند که «اگر من نباشم علی (ع) در مقابل متخلّفین خواهد ایستاد». سپس حدیث ثقلین را بر لسان مبارک جاری ساختند و فرمودند: من دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم که اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدا و عترت اهل بیتم را.[footnoteRef:9] [9:  بحارالانوار ج37 ص113] 

* نکته جالب اینکه در این خطابه حضرت علی (ع) سخنان پیامبر را برای مردم تکرار می کردند تا آنان که دورتر بودند بشنوند.
[bookmark: _Toc402193449]* خطابة دوّم در مسجد خیف در منی
[footnoteRef:10]در روز سوّم از توقف در منی بار دیگر حضرت فرمان دادند تا مردم در مسجد خیف اجتماع کنند. در آنجا نیز خطابه ای ایراد فرمودند که ضمن آن صریحاً از مردم خواستند که گفته های او را خوب بخاطر بسپارند و به غائبان برسانند. [10:  بحارالانوار ج37 ص115] 

در این خطبه به اخلاص عمل و دلسوزی برای امام مسلمین و تفرقه نینداختن سفارش فرموند و تساوی همة مسلمانان دربرابر حقوق و قوانین الهی را اعلام نمودند. بعد از آن بار دیگر معترض مسئلة خلافت شدند و بار دیگر برای غدیر زمینه را آماده کردند. در این مقطع، منافقین کاملاً احساس خطر کردند و قضیّه را جدّی گرفتند و برنامه های خود را آغاز کردند و پیمان نامه نوشتند و هم قسم شدند.
[bookmark: _Toc402193450]لقب امیرالمؤمنین
در مکه جبرئیل لقب امیرالمؤمنین را به عنوان اختصاص آن به حضرت علی (ع) از جانب الهی آورد. پیامبر (ص) هم دستور دادند تا تک تک اصحابش نزد علی (ع) بروند و به عنوان امیرالمؤمنین بر او سلام کنند «السّلام علیکَ یا امیرالمؤمنین» و بدینوسیله در زمان حیات خود از آنان اقرار بر امیر بودن حضرت گرفت. در اینجا ابوبکر و عمر به عنوان اعتراض به پیامبر (ص) گفتند: آیا این حقی از طرف خدا و رسولش است؟ حضرت رسول (ص) غضبناک شد و فرمودند: «حقی از طرف خداوند و رسولش است و خداوند تبارک و تعالی این دستور را به من داده است».[footnoteRef:11] [11:  بحارالانوار ج37 ص111] 

[bookmark: _Toc402193451]اعلان رسمی برای حضور در غدیر
با اینکه انتظار می رفت پیامبر خدا (ص) در اوّلین و آخرین سفر حج خود مدتی در مکه بمانند ولی بلافاصله پس از اتمام حج، حضرت به منادی خود، بلال دستور دادند تا به مردم اعلان کند: فردا کسی جز معلولان نباید باقی بماند و همه باید حرکت کنند تا در وقت معیّن در غدیر خم حاضر باشند. غدیر کمی قبل از جُحفه که محل افتراق اهل مدینه و اهل مصر و عراق و نجد بود به امر خاص الهی انتخاب شد. در این مکان، آبگیر و درختان کهنسالی وجود داشت. هم اکنون نیز غدیر محلّة شناخته شده ای در 220 کیلومتری مکه و به فاصله دو مایل قبل از جحفه به طرف مکه قرار دارد و مسجد غدیر و محل نصب حضرت امیرالمؤمنین (ع) محل عبادت و زیارت زائران است.[footnoteRef:12] [12:  الغدیر ج1 ص10 و ص268] 

[bookmark: _Toc402193452]کیفیت خطابه و جزئیات خطبه
[bookmark: _Toc402193453]* اجتماع مردم در غدیر
[footnoteRef:13]همینکه به منطقة «کُراع الغُمَیم» که غدیر در آنجا واقع شده رسیدند، پیامبر اکرم (ص) مسیر حرکت خود را به سمت راست جاده تغییر دادند و فرمودند «اَیُّهاالناسُ، اَجیبُوا داعِیَ اللهِ، اَنَا رسولُ اللهِ» «ای مردم دعوت کنندة خدا را اجابت کنید که من پیام آور خدایم» و این کنایه از آن بود که هنگام ابلاغ پیام مهمی فرا رسیده است. حضرت دستور داد که همة مردم توقف کنند و آنانکه پیش رفته بازگردند و آنانکه پشت سر هستند توقف کنند تا آهسته آهسته همة جمعیت در محل از پیش تعیین شده جمع گردند و نیز دستور دادند کسی زیر درختان کهنسال که در آنجا بود نرود و آن موضع خالی بماند. پس از این دستور، همه مرکب ها متوقف شدند و هر یک برای خود جایی پیدا کردند و کم کم آرام گرفتند. شدت گرما دراثر حرارت آفتاب و داغی زمین سوزنده و به حدّی ناراحت کننده بود که مردم و حتی خود حضرت گوشه ای از لباس خود را بر سر انداخته و گوشه ای از آن را زیر پای خود قرار داده بودند و عده ای از شدت گرما عبای خود را به پایشان پیچیده بودند. [13:  بحارالانوار ج21 ص387 - عوالم ص50 – الغدیر ج1 ص22 و ص10] 

از سوی دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله، مقداد و سلمان و ابوذر و عمّار را فرا خواندند و به آنان دستور دادند تا به محل درختان کهنسال بروند و آنجا را آماده کنند. آنها خارهای زیر درختان را کندند و سنگ های ناهموار را جمع کردند و زیر درختان را جارو کردند و آب پاشیدند.
در فاصلة بین دو درخت روی شاخه ها، پارچه ای انداختند تا سایبانی از آفتاب باشد و آن محل برای برنامه سه روزه ای که حضرت رسول (ص) درنظر داشتند کاملاً مساعد شود. سپس در زیر سایبان، سنگ ها را روی هم چیدند و از جهیزیه ها و رواندازهای شتران هم کمک گرفتند و منبری به بلندی قامت حضرت ساختند و روی آن پارچه انداختند و آن را طوری برپا کردند که نسبت به دو طرف جمعیّت در وسط قرار بگیرد و پیامبر (ص) هنگام سخنرانی مشرف بر مردم باشد تا صدای حضرت به همه برسد و همه او را ببینند.
[bookmark: _Toc402193454]* پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین بر فراز منبر
انتظار مردم به پایان رسیده، ابتدا منادی حضرت (ص) ندای نماز جماعت داد و سپس نماز ظهر را به جماعت خواندند. بعد از آن مردم ناظر بودند که پیامبر (ص) بر فراز آن منبر ایستادند و حضرت علی (ص) را فرا خواندند و به ایشان دستور دادند بالای منبر بیایند و در سمت راستش بایستد. در آن لحظة حسّاس نفس ها در سینه حبس و دیده ها حیران بود که چه می شود؟ قبل از شروع خطبه، حضرت علی (ع) یک پله پایین تر از پیامبر بر فراز منبر ایستادند. سپس آن حضرت (ص) نگاهی به سمت راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر شدند تا مردم کاملاً جمع شوند. پس از آن پیامبر (ص) سخنرانی تاریخی و آتشین خود را برای همة جهانیان آغاز کردند.
در اثناء خطبه، پیامبر (ص) دو اقدام عملی بر فراز منبر انجام دادند که بسیار جالب توجّه بود:
[bookmark: _Toc402193455]1- حضرت امیر (ع) بر فراز دست پیامبر صلی الله علیه و آله
[footnoteRef:14]پیامبر (ص) پس از مقدمه چینی و ذکر مقام خلافت و ولایت مولا (ع)، برای آنکه تا آخر روزگار راه هر گونه شک و شبهه بسته باشد و هر تلاشی در این راه در نطفه خاموش و خنثی شود، ابتدا موضوع را بطور لسانی و سپس عملی برای مردم بیان کردند. بدین ترتیب ابتدا فرمودند: «باطن قرآن و تفسیر آن را برای شما بیان نمی کند، مگر این کسی که من دست او را می گیرم و او را بلند می کنم و بازویش را گرفته و او را بالا می برم». [14:  بحارالانوار ج37 ص111 و ص209] 

بعد از آن پیامبر (ص) گفتة خود را عملی کردند و بازوی آقا را گرفته و بالا بردند به حدّی که پاهای آن حضرت (ع) محاذی زانوهای پیامبر (ص) قرار گرفت و مردم سفیدی زیر بغل آن دو را دیدند که تا آن روز دیده نشده بود. در این حال فرمود: «مَن کُنتُ مُولاه فَهَذا عَلیُ مُولاه».
[bookmark: _Toc402193456]2- بیعت با قلب ها و زبان ها
اقدام دیگر حضرت رسول (ص)‌ آن بود که چون بیعت گرفتن از فردفردِ آن جمعیت کثیر از طرفی غیر ممکن بود و از سوی دیگر امکان داشت که افراد به بهانه های مختلف از بیعت شانه خالی کنند و حضور نیابند و درنتیجه نتوان التزامِ عملی و گواهی قانونی از آنان گرفت، لِهذا حضرت (ص) در اواخر سخنانشان فرمودند: «ای مردم، چون با یک کف دست و با این دقت کم و این سیل جمعیت امکان بیعت برای همه نیست، پس شما همگی این سخنی را که من می گویم تکرار کنید و بگویید: «ما فرمان تو را که از جانب خداوند درباره علی (ع) و امامان از فرزندانش به ما رساندی اطاعت می کنیم و به آن راضی هستیم و با قلب و جان و زبان و دستمان بر این مدّعا با تو بیعت می کنیم. عهد و پیمان در این باره برای ایشان از ما قلب ها و جان ها و زبان ها و دستمان گرفته شد، هر کس به دستش توانست، وگرنه با زبانش بدان اقرار کرده است»».[footnoteRef:15] [15:  بحارالانوار ج37 ص215 و ص219] 

وقتی کلام پیامبر پایان یافت همة مردم سخن او را تکرار کردند و بدین وسیله بیعت عمومی گرفته شد.
[bookmark: _Toc402193457]عمامة سحاب
پیامبر (ص) در این مراسم عمامة خود را که سحاب نام داشت، به عنوان تاجِ افتخار بر سر حضرت علی (ع) قرار دادند و انتهای عمّامه را بر دوش آن حضرت آویزان نمودند و فرمودند: عمّامه تاج عرب است.
خود مولا علی (ع) در این باره چنین فرمودند: «پیامبر (ص) در روز غدیر خم، عمامه ای بر سرم بستند و یک طرفش را بر دوشم آویختند و فرمودند: خداوند در روز بدر و حُنین مرا بوسیلة ملائکه ای که چنین عمامه ای بر سر داشتند یاری نمود.[footnoteRef:16] [16:  الغدیر ج1 ص291 – عوالم ج3 ص199] 

[bookmark: _Toc402193458]ظهور جبرئیل در غدیر
مسئله دیگری که پس از خطبة پیامبر (ص) پیش آمد و بار دیگر حجت را بر همگان تمام کرد این بود که مرد زیبا صورت و خوشبویی را دیدند که در کنار مردم ایستاده بود و می گفت: «بخدا قسم روزی مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را مؤکّد نمود و برای او پیمانی بست که جز کافر به خداوند و رسولش آنرا بر هم نمی زند. وای بر کسانی که پیمان او را بشکنند». در اینجا عُمَر نزد پیامبر آمد و گفت: شنیدی این مرد چی گفت؟ حضرت رسول (ص) فرمود: آیا او را شناختی؟ گفت نه. حضرت فرمود: او روح الامین جبرئیل بود، تو مواظب باش این پیمان را نشکنی که اگر چنین کنی خدا و رسولش و ملائکه و مؤمنان از تو بیزار خواهند بود.[footnoteRef:17] [17:  بحارالانوار ج37 ص120 – عوالم ج15/3 ص85 و ص136] 

[bookmark: _Toc402193459]اهمیّت غدیرخم در تاریخ
واقعة تاریخی غدیر ازجمله همین قضایای مهمه، خود خطیرترین موضوع تاریخی در جهان اسلام است، زیرا این واقعة مهم با بسیاری از براهین قاطعة مرتبط به آن مبنا و اساس مذهب آنهایی است که از آثار خاندان پیامبر (ص) پیروی می نمایند که شامل میلیون ها از نفوس مسلمانان است. در این گروه عظیم، مظاهر دانش و بزرگی نمایان و از میان آنها دانشمندان بنام، حکما، فلاسفه، مردان بزرگ، سلاطین، سیاستمداران، فرماندهان، ادبا، فضلا و ... برخاسته اند و کتب و مؤلفات گرانبها در هر فن از آنان در جهان منتشر گشته است. بنابراین اگر موّرخ، خود از این گروه  باشد بر او فرض و واجب است که اخبار و مطالب مهم مربوط به بدو دعوت پیامبر (ص) را بوسیلة ثبت و ضبط در تاریخ خود بطور تفصیل در دسترس استفادة هم کیشان خود قرار دهد و اگر موّرخین از غیر این گروه یعنی غیر از گروه پیروان آثار خاندان پیامبر (ص) باشد باز هم ضمن بررسی در تاریخ، جمعیت بزرگی مانند این گروه ناچار است که نسبت به چنین واقعة مهمی ذکر بنماید و یا چنانچه تحت تأثیر عواطف قوی و مسخّر هیجانات فتنه جویانه طایفه خود شده، ذکر این قضیة تاریخی را با اموری که در پیرامون این قضیه از لحاظ انتقاد در دلالت آن مورد نظر اوست توأم نماید.
در نظر هیچ خردمندی تردیدپذیر نیست که شرف و برتری هر چیزی بسته به فایده و نتیجه آن چیز است. بنابر این قاعده در میان موضوع های تاریخی، نخستین امری که می تواند متضمن مهمترین فواید و نتایج باشد موضوعی است که دین الهی بر آن پایه گذاری شده و کیش و آیین براساس آن استوار گشته و قوام و استوانه های مذهبی بر آن نصب و امتی از آن بوجود آمده باشد و دولت هایی بر آن مبنا و اساس متشکل، وصیت شهرت آن مداوم و ذکر آن جاودانی گردیده باشد. به همین جهت است که پیشوایان تاریخ در ثبت مبادی و تعالیم ادیان فداکاری نموده و وقایع تابعه و شئون مربوط به آن از قبیل کیفیت پیدایش و نحوة دعوت و مبارزات و حکومت ها و سایر تشکیلات مرتب به آن را که روزگاران دراز و قرن های متمادی بر آن گذشته همه را ثبت و قید نموده اند.[footnoteRef:18] [18:  حماسه غدیر، ص98 و 99] 
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با سیری گذرا و نگاهی اجمالی در سرتاسر خطبه، می توان سخنان پیامبر (ص) را در یازده مرحله ترسیم نمود:
1- حمد و ثنای الهی: حضرت در اوّلین بخش سخن، صفات قدرت و رحمت الهی را ذکر فرمودند و در مجموع یکدوره صفات ثبوتی و سلبی پروردگار را متذکر گردیدند.
2- فرمان الهی برای مطلبی مهم: در این بخش پیامبر (ع) عنان سخن را متوجه مطلب اصلی نموده و صریحاً فرمودند که «فرمان قاطعی از طرف خداوند آمده تا مطلب مهمی را درباره مولا (ع) بیان کنم و اگر نرسانم رسالت الهی را نرسانده ام و ترس از عقاب خداوند دارم.» و تصریح فرمودند که: «هرچه از خداوند خواستم بخاطر فتنه منافقین و دشمنان مرا از ابلاغ این مهم، معذور بدار مورد قبول واقع نشد.» سپس اشاره ای کردند که این دستور خاصّ الهی دربارة ولایت و امامت حضرت علی (ع) است.
3- اعلان رسمی ولایت دوازده ائمه علیهم السلام: در این بخش حضرت رسول (ص) امامت دوازده امام بعد از خود را بطور رسمی و قانونی تا آخرین روز دنیا اعلام فرمودند تا همه طمع ها بریده شود. از نکات مهم، اشاره حضرت رسول (ص) به عمومیّت ولایت آنان بر همه انسان ها در طول زمان ها و در همه مکان ها و نفوذ کلماتشان در جمیع امور بود و نیابت تامة امامان را از خدا و رسول در حلال و حرام و در جمیع علوم اعلام فرمودند.
4- معرفی و بلند کردن دست حضرت علی (ع) بوسیله پیامبر (ص): برای آنکه هر گونه ابهام از بین برود و دست منافقین و دسیسه گران از هر جهت بسته باشد، پیامبر (ص) در اثنای خطبه با دست های مبارکشان بازوان مولا (ع) را گرفته و از جا بلند کردند و با صراحت کامل فرمودند:
«آنچه گفتم درباره این علی (ع) و اولاد این علی (ع) است.» و بدین ترتیب هر گونه شبهه را از میان برداشتند.
5- تأکید بر توجه امت به مسئله امامت: در این بخش پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس از امامت امامان سرباز زند اعمال نیکش سقوط می کند و در جهنم دائمی خواهد بود» و فرمودند: «از علل گمراهی و مخالفت مردم با ائمه علیهم السلام همین حسد است و دشمنی با حضرت دلیل بر شقاوت است».
6- اشاره به کارشکنی های منافقین: این مرحله از سخنان حضرت، جنبه غضب الهی را نمودار می کند. در اینجا پیامبر (ص) آیات لعن و عذاب را از قرآن تلاوت کرده و فرمودند: «منظور از این آیات، عدّه ای از اصحاب من هستند که مأمور به چشم پوشی از آنان هستم، ولی بدانید که خداوند ما را معاندین و مخالفین، حجت قرار داده و چشم پوشی از آنان در دنیا مانع از عذاب آخرت نیست».
7- پیروان اهل بیت علیهم السلام و دشمنان ایشان: آنگاه حضرت رسول (ص) تکیه کلام را بسوی اثرات دوستی و دشمنی با اهل بیت قرار دادند. ابتدا اشاره به سوره حمد کردند و فرمودند: «این سوره و اصحاب صراط مستقیم که تکیه گاه این سوره است دربارة اهل بیت عصمت و طهارت و شیعیان آنان می باشد».
8- حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف: در اینجا حضرت، مطالبی اساسی درباره حضرت مهدی (عج) فرمودند و به اوصاف و جنبه هایی که مخصوص حضرتش می باشد اشاره نمودند. ازجمله: «آخرین امامان است که حجّتی بعد از او نیست، غالب بر همة ادیان و مذاهب، انتقام گیرندة همه خون های بناحق ریخته از اولیاء خدا و منتقم از ظالمان، وارث جمیع علوم، بشارت همه پیشینیان دربارة او و هیچکس بر او غالب نمی شود و هیچ کس بر علیه او کمک نمی شود.
9- مطرح کردن بیعت: سپس پیامبر (ص) اشاره فرمودند که من بعد از اتمام خطبه شما را به بیعت با خودم و سپس بیعت با علی (ع) دعوت می کنم. ضمانت این بیعت آن است که من با خداوند بیعت کرده ام و علی (ع) هم با من بیعت نموده است. پس بیعتی که از شما می گیرم از طرف خداوند و بیعت با خداست.
10- حلال و حرام، واجبات و محرّمات: پیامبر (ص) در این بخش از سخنان خود دربارة حج و عمره و آثار دنیوی و اخروی آن مواردی مطرح فرمودند و سپس اشاره مختصری به نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر نمودند ولی مقصود اصلی حضرت چند مطلب اساسی بود ازجمله:
الف) اگر درباره حلال یا حرام ابهامی داشتید یا فراموش کردید، حضرت علی (ع) و امامان بعد از او برای شما بیان می کنند. ب) تعداد حلال ها و حرام ها بیش از آن است که من همه را یکجا بیان کنم. پس این بیعتی را که از شما می گیرم درباره امامان درواقع نوعی بیان حلال و حرام تا روز قیامت است. ج) هر حلال یا حرامی که بیان کردم هرگز از آنها برنمی گردم و تغییر نخواهم داد. د) بالاترین امر به معروف رساندن پیام غدیر دربارة امامان است و اینکه مردم را به اطاعت آنان امر کنید و از مخالفت ایشان نهی می نمایید. ه) و بالاخره راهنمای امر به معروف و نهی از منکر باید امام معصوم علیه السلام باشد.
11- بیعت گرفتن رسمی: در آخرین مرحله خطبه مسئله بیعت مطرح شد. حضرت رسول (ص) با توجه به آن جمعیت انبوه و شرایط غیرعادی زمان و مکان تصریح نمودند که با یک کف دست و کثرت جمعیت نمی شود بیعت کرد و خداوند دستور داده تا قبل از بیعت با دست، از زبان های شما اقرار بگیرم. سپس متنی ذکر کردند که خلاصة آن اقرار به طاعت امام و عهد و پیمان بر عدم تغییر و تبدیل و قول به رساندن این پیام به آیندگان بود. در اینجا پیامبر (ص) به فضائل بی انتهای حضرت علی (ع) اشاره کردند و در آخر خطبه بار دیگر به بیعت و گفتن «السّلام علیک یا امیرالمؤمنین» و ولایت حضرتش تأکید فرمودند و با دعا بر مؤمنین و نفرین بر کافران خطبه را به پایان رساندند.
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می دانیم که یکی از اهداف و صحبت های مهم پیامبر (ص) جملة «مَن کنتُ مُولاهُ فهذا عَلیٌ مولاه» بود. با آنکه خطبة غدیر به عنوان یک منشور دائمی اسلام تلقی می شود، ولی بحث های علمی در متن حدیث غدیر معمولاً در کلمة «مولا» و معنای عرفی و لغوی آن متمرکز است. نکتة قابل توجه در این مقطع آن است که با توجه به متن خطبه و دقت در سایر مطالبی که پیامبر (ص) در خطبة خود فرموده اند، معنای مولا و مراد از ولایت هم برای مخاطبین در غدیر بسیار واضح و روشن بوده و هم برای هر منصفی که متن را مطالعه کند و شرایط خطبه را بطور کامل درنظر بگیرد، واضح تر از آن خواهد بود که جای بحث و احتجاج باشد.
منشأ این بحث ها از آنجا شروع شده که اکثر راویان مخالف شیعه فقط همین یک فقره از حدیث را نقل کرده اند و متکلّمین آنها برای دفاع از خود، همه قرائن و مطالب تاریخی را رها کرده اند و از همة خطبه، کلمه مولا را انتخاب کرده اند و به بحث درباره معنای لغوی و عرفی آن پرداخته اند. اگر در سراسر خطبه غدیر دقت کنیم خواهیم دید که اکثر مطالب آن تفسیر و توضیحی برای روشن کردن کامل معنی «مولا» و مصداق و ارزش الهی «ولایت» در اجتماع و ارتباط آن با توحید و نبوت و وحی است. بنابراین درحالیکه خود پیامبر (ص) مقصود و مراد از «مولی» را روشن کرده، معنی ندارد برای فهمیدن منظور آن حضرت به لغات و لغت نامه ها و معانی عرفی این کلمه مراجعه کنیم، چه آنها با تفسیر خود پیامبر (ص) مطابق باشد و چه نباشد. به عبارت دیگر، پیامبر اکرم (ص) که فصیح ترین مردم در سخن گفتن بود، آن هم در مهم ترین سخنرانی خود در طول حیات، اگر بنا باشد مطالبی گفته باشند که مسلمانان فقط در فهم معنای تحت اللفظی آن پس از 1400 سال بحث هنوز به نتیجه روشنی نرسیده باشند، این برخلاف فصاحت است و هیچ پیامبری، پیام الهی را چنین نرسانده است.
دربارة وضوح مقصود پیامبر (ص) در غدیر ذیلاً چند حدیث تقدیم می شود:
1) از حضرت سجاد علیه السلام پرسیدند: معنای کلام پیامبر (ص) چیست که فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علی مولا»؟ حضرت فرمودند: «به مردم خبر داد که علی (ع) امام بعد از او است».[footnoteRef:19] [19:  معنانی الاخبار ص63] 

2) ابان بن تغلب از حضرت باقر علیه السلام درباره جملة «مَن کُنت مولا فهذا عَلی مولاه» پرسید. حضرت فرمود: «ای بوسعید، چنین مطلبی هم جای سوال دارد؟ پیامبر (ص) به مردم فهماند که علی (ع) به جای آن حضرت خواهد بود».[footnoteRef:20] [20:  معنانی الاخبار ص63] 

3) از امام حسن عسگری علیه السلام درباره این جمله سوال شد. حضرت فرمود: «پیامبر (ص) می خواست او را علامتی قرار دهد که هنگام تفرّق و اختلاف مردم، حزب خدا شناخته شود».[footnoteRef:21] [21:  اثبات الهداه، ج2، ص139] 

و همچنین از حضرت صادق (ع) پرسیدند: منظور پیامبر (ص) از کلامی که دربارة حضرت علی (ع) فرموده: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» چیست؟ حضرت فرمود: «بخدا قسم همین سوال را از خود پیامبر پرسیدند و در پاسخ فرمودند: خداوند مولای من است و بر من از خودم بیشتر اختیار دارد و با امر او، مرا امر و اختیاری نیست و من مولای مؤمنان هستم و نسبت به آنان از خودشان بیشتر اختیار دارم و با امر من ایشان را امری و اختیاری نیست و هر کس من صاحب اختیار او هستم و با امر من او را اختیاری نیست، علی (ع) مولای او هست و بر او از خودش بیشتر اختیار دارد و با امر او برایش امر و اختیاری نیست».[footnoteRef:22] [22:  عوالم، ج15/3، ص133] 
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[footnoteRef:23] چکیده و آینه تمام نمای غدیر جمله معروف «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» است که در یک مقطع حسّاس از خطبه و درحالیکه پیامبر (ص) بازوان حضرت را بالا می برد و به مردم معرفی می کردند بیان شده است. اگر این جمله را خوب بشکافیم، درخواهیم یافت که جمله ای کوتاه ولی پرمعنی است و مبتنی بر چندین پایة عقیدتی است که اگر کسی آنها را قبول نداشته باشد، نمی تواند این جمله را بپذیرد. پایه ها و ریشه هایی که در متن همین خطبه به آنها تصریح شده و با استناد به آنها به شرح و بیان جمله مذکور می پردازیم. [23:  حماسه غدیر، ص98] 

توضیح کلمه های جمله معروف «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»:
این جمله از پنج کلمه تشکیل شده است:
مَن: یعنی هر کس و این کلمه شامل تمام مسلمانان یعنی آنانکه پیامبر را قبول دارند می شود.
کنتُ: یعنی من بوده ام. استفاده از فعل ماضی به معنای آنست که این منصب برای پیامبر (ص) پایة نبود عامّه و خاتمیت او است و خطاب سخن با کسانی است که حضرتش را تاکنون به چنین منصبی قبول داشته اند.
مولاه: یعنی مولا و صاحب اختیار. این کلمه محور اصلی مجلس است و خود حضرت (ص) در همین خطبه و در مواردی دیگر معنای این کلمه را بیان فرموده اند. مولی یعنی کسی که اختیار مردم بدست اوست و نسبت به آنان از خودشان بیشتر اختیار دارد و هر دستوری به آنان دهد باید بدون چون و چرا انجام دهند.
فَعلِیٌ: یعنی پس علی (ع). برای منصب و مقامی که در کلمة بعدی ذکر می شود، مشت محکمی به دهان فتنه گران و دسیسه گران است تا فکر تشکیک در شخص اما و یا احتمال تعدّد آنرا از خیال خود بیرون کنند. از طرف دیگر با معرفی حضرت و ائمه هدی (ع)، بعد از او که خواهند بود مشخص می کند بطوریکه راه تحریف و تشکیک بسته می شود.
مولاه: یعنی مولا و صاحب اختیار اوست. همان منصبی که در کلمة سوم این جمله برای شخص پیامبر (ص) ذکر شد عیناً برای حضرت علی (ع) و یازده امام معیّن از فرزندان او از جانب خداوند اعطاء شده است.[footnoteRef:24] [24:  اسرار الغدیر، ص176] 
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نام مولا (ع) بعنوان امام بلافصل بعد از پیامبر (ص) و اوّلین شخص در خط امامت بطور شاخص ذکر شده است تا پس از تثبیت امامت او این رشته ادامه یابد و یازده امام بعد هر یک پس از دیگری آن را به سرمنزل قیامت برسانند. در مواضع مختلف خطبه پس از ذکر نام حضرت (ع) بلافاصله به امامان پس از او اشاره شده و نکته اش این است که خداوند به عنوان نائب خود این صاحب اختیاران را تا روز قیامت برای مردم تعیین کرده است و چنان محبتش را بر مردم تمام کرده که به راحتی بتوان شاهراه مستقیم را از بیراهه تشخیص داد و برای کسی هم عذری باقی نماند.
[bookmark: _Toc402193464]امامت و ولایت و بیان دین بعد از پیغمبر (ص)
یک مسئله در باب امامت، مسئله حکومت است، یعنی تکلیف حکومت بعد از پیامبر (ص) چیست؟ آیا به عهدة خود پیامبر است یا این مردم هستند که باید حاکم در میان خودشان را انتخاب کنند و یا اینکه پیغمبر (ص) حاکم در میان مردم برای بعد از خودش را تعیین کرده است؟ چون اخیراً مسئله را به این شکل طرح می کنند، قهراً اذهان در ابتدا متوجّه نظریه اهل تسنّن می شود، یعنی این طور فکر می کنند که نظر آنها عادی تر و طبیعی تر است.
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مطلب را اینطور مطرح می کنند که ما مسئله ای داریم به نام حکومت، می خواهیم ببینیم تکلیف حکومت از نظر اسلام چیست؟ آیا موروثی و تنصیصی است که هر حاکمی، حاکم بعدی را تعیین بکند و مردم هم هیچ حق دخالتی در امر حکومت نداشته باشند؟
پیغمبر (ص) یک شخص معین را تعیین کرده و او هم شخص معینی را برای بعد از خودش و او هم شخص دیگری را و تا دامنة قیامت. تکلیف امر حکومت اینست که همیشه تنصیصی و تعیین است و قهراً این امر اختصاص به ائمه علیهم السلام ندارد، چون ائمه دوازده نفرند و این تعداد مطابق معتقدات شیعه نه قابل بیشتر شدن است و نه قابل کمتر شدن. طبق این سخن، قانون کلی در باب حکومت از نظر اسلام اینست که پیغمبر (ص) حاکم بود، باید حاکم بعد از خودش را تعیین کند، او هم حاکم بعد از خودش را و تا دامنة قیامت چنین باشد. اگر اسلام دنیا را هم بگیرد و بنا بشود که مقررات اسلامی در تمام نقاط آن رعایت شود، چه به صورت حکومت واحد و چه به صورت حکومت های متعدّد قانون همین است. پس اینکه می گوئیم پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را تعیین کرد براساس همین اصل کلی بود که حکومت باید تنصیصی باشد و مطابق این فلسفه اصلاً لزومی ندارد که حتی پیامبر (ص)، علی (ع) را از جانب خدا تعیین کرده باشد، چون پیامبر (ص) می توانست با وحی مطلبی را بیان کند و ائمه نیز هم مُلهم هستند و هم از ناحیة پیامبر علوم را تلقی کردند ولی بعد که اینطور نیست. پس اگر اصل کلّی در حکومت از نظر اسلام این باشد که حکومت باید تنصیصی و تعیینی باشد، حتی لزومی ندارد که پیامبر (ص) علی (ع) را از طریق وحی تعیین کرده باشد، بلکه به نظر و صلاحدید شخصی خودش تعیین کرده است و ائمه علیه السلام نیز به صلاحدید خودشان، جانشین خود را تعیین کرده اند. بنابراین از نظر پیامبر (ص) تعین مولا (ع) برای خلافت نظیر تعیین حاکم است برای مکه و تعیین امیر الحاج برای حجاج. همانطور که در آنجا کسی نمی گوید که اگر پیامبر فلان شخص را فرستاد برای حکومت مکه، دراثر وحی بود، بلکه می گویند پیامبر (ص) به حکم اینکه از ناحیة خداوند مدیر و ولی مردم است در برخی مسائل که به او وحی نمی رسد به تدبیر شخصی خودش عمل می کند (در اینجا نیز باید گفت که پیامبر (ص) به تبدبیر شخص خودش، حضرت علی (ع) را برای خلافت تعیین کرد).
اگر ما مسئله امامت را به همین سادگی طرح کنیم که مسئله حکومت دنیوی می شود غیر از اینکه بگوئیم این مسئله غیر از آن امامت محل بحث است، جواب دیگری نداریم، چون همانطور که عرض کردم اگر مسئله به این شکل باشد اصلاً لزومی ندارد که وحی دخالت کرده باشد. وحی حداکثر همین قدر دخالت می کند که ای پیامبر وظیفه داری کسی را که صلاح می دانی تعیین کنی و او هم برای بعد از خودش هر کس را صلاح می داند و همینطور تا الی ابد.
اگر امامت را به این سادگی طرح کنیم و بگوئیم امامت یعنی حکومت، آن وقت می بینیم جاذبة آنچه که اهل تسنّن می گویند بیشتر از جاذبة آن چیزی است که شیعه می گوید، چون آنها می گویند یک حاکم حق ندارد حاکم بعدی را خودش تعیین کند، بلکه امت باید تعیین کند، اهل حل و عقد باید تعیین کنند، او باید براساس اصول و دموکراسی صورت بگیرد، حقی است مال مردم و مردم حق انتخاب دارند، ولی مسئله به این سادگی نیست. از نظر مجموع آنچه که ما در شیعه می بینیم این مسئله که خلافت علی (ع) و ائمه دیگر تنصیصی بوده است فرع بر یک مسئله دیگر است که آن مسئله اساسی تر از این مسئله است.[footnoteRef:25] [25:  امامت و رهبری، شهید استاد مطهری، ص68] 

[bookmark: _Toc402193466]بحث ولایت در حدیث غدیر از دیدگاه شهید مطهری
[footnoteRef:26] علاوه بر اینکه هر کس که مرجع دین است، زعیم دین هم باید همسو باشد، در مسئلة زعامت حضرت علی (ع) هم پیغمبر (ص) تصریح کرده است. یک نمونه آن حدیث غدیر است. پیامبر (ص) صلاحی عام دارند و مخصوصاً مردم را دعوت کردند که به این حج بیایند، همه را جمع کردند و بعد در جاهای مختلف خطاب های عمومی خود را القاء کردند، ازجمله در غدیر خم. بعد از آنکه جا به جا مطلبی را فرموده بود، مطلبی را به عنوان آخرین قسمت با بیان شدیدی ذکر فرمود. [26:  امامت و رهبری، شهید مطهری، ص123] 

همین آیه ای است که در آنجا قرائت فرمود: «یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ ما اُنزِل اِلیکَ مِن رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتُه»[footnoteRef:27] بعد از آن که پیامبر (ص) در عرفات و مِنا و مسجدالحرام کلیات اسلامی را در باب اصول و فروع بیان کرده، یک مرتبه در غدیر خم اینطور می فرمایند: «مطلبی است که اگر آنرا نگویم هیچ چیز را نگفته ام، یعنی همه هبا و هدر است» و بعد می فرماید: «اَلَسْتَ اَولی بِکُم مِن اَنفسِکُم؟» همه گفتند: بلی یا رسول الله! حضرت فرمود: پس هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست و باید اطاعت کند. [27:  سوره مائده، آیه 67] 
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بدین ترتیب پس از سه روز متوالی، مراسم پایان یافت و آن روزها به عنوان «ایّام الولایه» در ذهن ها نقش بست. گروه ها و قبایل عرب هر یک با دنیایی از معارف اسلام پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشین او راهی شهر و دیار خود شدند و پیامبر (ص) عازم مدینه گشت. خبر واقعة غدیر در شهرها منتشر شد و به سرعت شایع یافت و به گوش همگان رسید و بدین گونه خداوند محبتش را بر همة مردم دنیا تمام کرد.
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[footnoteRef:28]این بحث را می خواهم با خطبه ای از خود حضرت علی (ع) به پایان ببرم و نتیجه بگیرم. درک اهداف گوینده در سخنرانی اش و نتیجه ای که او در نظر دارد و می خواهد شنونده اش آن را دریابد، مقصد نهایی و منظور اصلی او به حساب می آید که امیدوارم مطالبم را خوب رسانده باشم. در روزی از روزهای خلافت مولا که جمعه و عید غدیر (18 ذی الحجّه) یک روز افتاده بود، حضرت علی (ع) در آن روز خطبه عجیب امّا مهمی خواند و اهمیّت غدیر و توحیدی شگفت گفت. حضرت در آن روز که قریب 5 ساعت از آفتاب بالا آمده بود بر منبر رفت و ابتدا حمد و ثنای الهی را بجا آورد که کسی نشنیده بود. امّا اهم خطبه: [28:  حماسه غدیر، ص141] 

... پس از این باید بگویم ای جماعت مؤمنان، خداوند در این روز برای شما دو عید فراهم کرد، دو عید بزرگ الهی که یکی از این دو جز به آن دیگری استوار نتواند بود. بدین روی جمعه را روز اجتماع قرار داد و همه را به شرکت کردن فرا خواند تا آنچه در روزهای هفته کرده اید، تطهیر پذیرد و کژی و کاستی هایی که در کار و کسبتان روا داشته اید، جمعه به جمعه به هنجار آید و تصحیح شود ... امّا بعد، بدانید که اعتقاد به توحید پذیرفته نیست مگر با اعتراف به نبوّت پیامبر و هیچ عملی قبول نیست مگر با قبول ولایت و سرپرستی آن کس که خداوند او را ولی و سرپرست قرار داده است و آئین طاعت خدا به هنجار نخواهد بود مگر چنگ زنید به توفیق و نگهداشت خدایی و آنان که اهل ولایت اویند، یعنی کسانی که در روز «دوح» (غدیر)[footnoteRef:29] درباره آن آیت فرستاد و ارادة خویش را در حق بندگان خاص خدا اظهار داشت و پیامبر (ص) را فرمود تا ابلاغ کند و گمراهان و منافقان را به چیزی نشمرد و خود ضمانت کرد که او را برایشان نگاه دارد. - آری امروز روز کامل شدن دین است – امروز روز عهد و پیمان است – امروز روز راه نشان دادن و ارشاد است – امروز روز بیان حقایق ایمان است – امروز روز نصّ و تصریح بر شخص است – امروز روز آزمودن مردمان است – امروز روز کامل شدن دین است. [29:  دوح بر وزن لوح به معنای درخت بزرگ و تنومند پرشاخ و برگ و پرسایه چون در کنار غدیر و برکه ای که پیامبر در آنجا در صحرای جحفه علی (ع) را به خلافت نصب کرد، از اینگونه درختان بیابانی (سمرات) چند تایی بود و به هنگام ظهور و آنها رفتند و نماز گذاردند. از اینرو، غدیر را «یوم الدّوح» نامیدند.] 

دربارة آیة «اَلیومُ اکَملْتُ دِینَکُم ...» موّرخان و محدثان نوشته اند: روزی طارق بن شهاب کتابی از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) را در حضور خلیفة دوّم برد و گفت: اگر این آیه در دین ما نازل می شد، روز نزول آن را جشن می گرفتیم.
پس ملاحظه می کنید که به تصریح آیات و احادیث نبوی و روایات و گفته خود حضرت علی (ع) که به شهادت علمای اهل سنت، برای هر مسلمانی از هر مذهبی که باشد، حجّت است. دین اسلام بدون فلسفة سیاسی و جهت داشتن نسبت به چگونگی حکومت کامل نیست و به تعبیر شیعه، امام شناسی جزو اصول دین است و این از مهم ترین موضوعات فلسفه است که در دینی، مسئله رهبری و حکومت و معرفت این مقام و صلاحیت و شرط کردن عدالت در آن جزءِ اصول دین می باشد.
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اکنون که این مقاله را که مطمئناً ضعیف و قلیل و نارسا بود به پایان می برم، امیدوارم توانسته باشم تحقیق خوبی ارائه دهم، ولی به عنوان حُسن خِتام این بحث می خواهم از صاحب اصلی این موضوع یعنی امیر مؤمنان حضرت علی (ع) بحثم را کامل و نورانی کنم، هرچند که موضوع مقاله چیز دیگری بوده ولی خب منافاتی هم با آن ندارد که این مقاله را با تعریف اشخاص ملعون یا غیر مسلمان که دربارة حضرت علی (ع) تعریف کرده اند، مزیّن و به اتمام رسانید.
* ابوبکر: مرا بخود واگذارید و از من دست بکشید، درحالیکه علی (ع) در میان شما است.
* معاویه لعنة الله: دیگر محال است مادر روزگار فرزندی چون علی (ع) بوجود آورد.[footnoteRef:30] [30:  امناقب خوارزمی – تذکرة الخواص] 

* عُمَر: اگر علی (ع) نبود هر آینه عُمَر هلاک می شد. پیامبر (ص)، علی (ع) را از دانش لبریز کرد.
* عمروعاص: وجود علی (ع)‌درّ و زر ناب و مردم دیگر نسبت به او حکم خاک را نسبت به طلا دارند.[footnoteRef:31] [31:  وقایع الایام الامام خیابانی – اعیان الشیعه] 

* فؤاد جرداق مسیحی می گوید: هرگاه دشواری های زندگی رو به من آورد و از رنج روزگار آزرده می شوم به آستان علی (ع) از اندوه خود پناه می برم، زیرا او پناهگاه هر ماتمی است. او بر ستمکاران همچون رعد و بر شک خوردگان یاوری دلسوز و مشخص است.
* واشنگتن ایروینگ: علی (ع) از برجسته ترین خانواده های نژاد عرب یعنی قریش بود. او دارای سه خصلت بزرگ: شجاعت، فصاحت و سخاوت بود. روح دلیر و شجاع او بود که او را شایسته عنوان «شیر خدا» نمود.[footnoteRef:32] [32:  پنجگاه، نوشته دکتر مجذب صفا – دایرة المعارف بریتانیا] 

* بارون کارادیفو: علی (ع) همچون قهرمان شکست ناپذیری، دوشادوش پیامبر (ص) پیکار کرده و معجزاتی نشان داد و پیامبری به وی مهر می ورزید تا آنجا که یک روز درحالیکه به وی اشاره می کرد فرمود: «هر کس را من سرور و آقایم تو نیز سرور و آقا هستی». علی قهرمانی زورمند و شهسواری پاک نهاد و امامی شهید بود که در ژرفای روح او اسرار خدایی نهفته بود.
این چند مطلب را به عنوان نمونه آوردم و قطره ای است از دریای بیکران. واقعاً متأسفم از آن دسته ملعونانی که چنین مولا (ع) را خوب می شناختند و باز ستم کردند وو متأثرم از مسلمانانی که خوب حضرت را نشناختند و خوشحال و مسرورم از اینکه شیعة مولا علی (ع) هستم و از اینکه دانشمندان و علماء بزرگ غیر مسلمان حضرت را خوب شناختند. امیدوارم که همگی ما بتوانیم از یاران و خدمتگذاران واقعی حضرت باشیم و روز به روز در همه جهان این پیام و مذهب گسترده شود.
«ان شاءالله تعالی»
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